
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸   شماره ۲۸۸۱

بررسیسریال»مانکن«ساختهحسینسهیلیزاده

مانکنَفیلمفارسیها

حســـین سهیلی زاده از سال ۱۳۷۸ و وقتی ۲۵ ساله بود، 

تا امروز که ۴۵ ســـاله شـــده، حدود ۲۰ سال در تلویزیون 

ایران سریال سازی کرده است. او حتی یک کار سینمایی 

هم ندارد و هیچ وقت تا قبل از ســـریال »مانکن« در شبکه 

نمایش خانگی حضور نداشـــت. سهیلی در سال هایی که 

برای تلویزیون فعالیت می کرد، بســـیار پرکار بود و حالا که 

سریال »مانکن« به کارگردانی او در شبکه نمایش خانگی 

توزیع می شود، می توان گفت یکی از بومی های تلویزیون 

از موطن اصلی اش به یک ســـرزمین یا شـــاید به یک بازار 

دیگر کوچ کرده است. این آیا نشانه ای از افول تلویزیون در 

سال های اخیر است. بررسی این روندها در سریال سازی 

تلویزیون ایران طی سال های اخیر مجال و مقال جداگانه ای 

می طلبد، اما نقدا می شـــود کوچ امثال ســـهیلی از خانه 

اصلی شان را نه به دلیل افول تلویزیون، بلکه به دلیل افول 

خود آنها دانست. حسین سهیلی زاده در سال های ۱۳۸۸ 

و ۱۳۸۹ با دو ســـریال پربیننـــده »فاصله ها« و »دلنوازان« 

به نامی نســـبتا آشنا برای مخاطبان تلویزیون تبدیل شد؛ 

امـــا نه تا آن حد که بینندگان، ســـریال ها را به خاطر حک 

شدن نام او در تیتراژ ببینند، چنانکه سیروس مقدم چنین 

جایگاهی را پیدا کرده است. از همان روزها که »فاصله ها« 

و »دلنـــوازان« روی آنتن تلویزیـــون رفت، انتقادات زیادی 

نســـبت به سطحی بودن و کلیشـــه ای بودن کیفیت آنها 

مطرح می شـــد. این انتقادها بیشتر متوجه تاثیری بود که 

گفته می شـــد کارهای سهیلی زاده و به موازات آن سریالی 

مثل »ســـتایش« می توانست روی سطح سلیقه مخاطبان 

ایرانی بگذارد. چنین انتقادهایی اما نمی توانســـت جلوی 

کار حسین سهیلی زاده، سدی ایجاد کند. او در همان سال 

۱۳۸۹ سریال »سراب« را هم برای شبکه یک سیما ساخت 

که سال بعد پخش شد و نتوانست مخاطبانی در اندازه دو 

ســـریال قبلی اش به دست بیاورد، سپس نوبت »سه، پنج، 

دو« برای شـــبکه تهران رســـید که هرچند طرفدارانی پیدا 

کـــرد، اما باز هم خاطره »فاصله هـــا« و »دلنوازان« را تکرار 

نکـــرد. »دختران حوا« و »آوای باران« دو کار بعدی او بودند 

که دومی تعداد مناســـبی از مخاطبان را به دســـت آورد و 

اینها هنوز سهیلی زاده را روی فرم نشان می داد. پس از آن 

دو سریال، »آخرین بازی« و »نیاز« توسط او جلوی دوربین 

رفتند که هیچ کدام مخاطب چندانی نداشـــت و »پریا« در 

۱۳۹۵ را می شـــود آخرین کار موفق حسین سهیلی زاده 

در تلویزیون دانست. »مرز خوشبختی« و »هست و نیست« 

توسط او در ۱۳۹۶ ساخته شدند و هیچ یک بیننده چندانی 

نداشتند. البته قضاوت درباره افول و رونق کار یک کارگردان 

در تلویزیون، نمی تواند براســـاس دو ســـریال کم مخاطب 

صورت گیرد؛ چه اینکه سینوس ها و فرود و فرازهایی از این 

دست در کار هر فیلمسازی وجود دارد، اما چیزی که نشانه 

افول است، جو عمومی جامعه و رویکرد مخاطبان نسبت به 

این سبک به خصوص از فیلم های سینمایی و سریال های 

تلویزیونی اســـت. کلیشه های آشـــنا و پرتکرار سبکی که 

حسین سهیلی زاده برای قصه گویی و فیلمسازی انتخاب 

کرده بود، طی چند ســـال اخیر بیش از اندازه توسط خود 

او و کارگردان های دیگر مورداســـتفاده قرار گرفته و همین 

مخاطبان را دلزده کرده است. 

  فیلمفارسی های پاپ

حسین ســـهیلی زاده پس از آنکه سبک سریال سازی اش 

در تلویزیون مثل ســـابق جواب نمی داد و برای مخاطبان 

تکراری شـــده بود، حالا به شبکه نمایش خانگی آمده بود 

تـــا با اســـتفاده از زرق و برق لوکس و اشـــرافی این فضا، 

بخت خودش را در یک مدیوم دیگر آزمایش کند. اما او به 

اینجا هم دیر رســـیده و وقتی آمده است که رئال مادریدی 

از ســـتاره های بازیگری در روایت داستان و شکوه قصرها، 

خانه های اعیانی و همین طور نمایش شیک ترین ماشین ها 

و به طور کل ســـبک زندگی هایی به شدت اشرافی، دیگر 

مثل ســـابق برای مخاطبان تروتازه نیســـتند. فیلمسازی 

حســـین ســـهیلی زاده در این مدیوم جدید که به آن ورود 

کرده، از همین جاست که دچار تناقضی اساسی و جدی 

می شود. او می آید تا هرچه در توانش هست، تصاویر شیک 

و ماشـــین ها و لباس های لاکچری را نشان مخاطب بدهد 

و علاقه مندان به این فضا را جذب کند تا بگوید همه اینها 

بد هســـتند و از این طریق، منتقدان این سبک زندگی را 

هم جذب کرده باشد. حتی اگر یک فیلمساز پخته و عمیق 

می خواســـت چنین دوگانه ای را یک جا جمع کند، ممکن 

نبود بتواند از دامنه تناقضات آن برکنار بماند و مشـــخص 

است که ســـبک عامیانه حسین سهیلی زاده حتی بیشتر 

می تواند از این ناحیه ضربه بخورد. ژست انتقاد اجتماعی 

گرفتن و سطحی ترین بیان ممکن را برای روایت یک سریال 

انتخاب کردن، تناقض دیگری است که »مانکن« حسین 

ســـهیلی زاده گرفتار آن شده است. چنین کاری بیشتر از 

آنکه رفتن ســـراغ دردها و دغدغه های مردم به نظر برسد، 

شـــبیه کاسبی از وضع موجود اســـت. فیلمفارسی دقیقا 

چنین شیوه ای بود. در اوج فاصله طبقاتی دهه های ۴۰ 

و ۵۰، فیلمفارسی یا همان فیلم های آبگوشتی، با ژستی 

که ســـعی می کرد مردمی و متعلق به طبقات پایین به نظر 

برسد، تقریبا تمام ســـینمای ایران را قبضه کرده بود، اما 

هرچه گذشـــت، مخاطبان سینما بیشتر از قبل نسبت به 

این کلیشـــه های ریاکارانه بی میلی نشان دادند و کار به 

جایی رســـید که در ســـال های ۵۵ و ۵۶، عملا سینمای 

ایران ورشکســـته شـــده بود. مدتی دوری از این فضاهای 

کلیشه ای، اگرچه ممکن است دلزدگی مردم را نسبت به آنها 

تا حدودی از یادشـــان ببرد و باعث شود آثار به این سبک، 

پس از ورشکســـتگی کامل در یک دوره زمانی، مجددا به 

میـــدان بیایند، اما هر دوره ای مقداری از اعتبار کلی این 

آثار کم می کند و طبیعتا دوره های اقبال به آنچه به عنوان 

فیلمفارسی می شناسیم، هر بار کوتاه تر از قبل می شود. 

»مانکن« در همان ســـکانس افتتاحیه اش نشان می دهد 

که یک فیلمفارســـی پاپ است. اندکی پس از اینکه کاوه 

)امیرحســـین آرمان( به همتا )نازنین بیاتی(، به شـــکلی 

بیرون زده و غلوشـــده می گوید که باید از هم جدا شوند، 

حدود چهـــار دقیقه کامل یک موســـیقی پاپ با صدای 

فرزاد فرزین پخش می شـــود. این در حالی است که طی 

ســـکانس قبلی هم موســـیقی از دیالوگ ها غالب تر بود 

و پس از قطع شـــدن صدای فرزین، باز موســـیقی پاپ و 

غلیـــظ دیگری روی صحنه قدم زدن همتا در یک خیابان 

برفـــی و نگاه کاوه از پنجره یـــک اتومبیل به بیرون پخش 

می شود. این دقیقا تکنیک فیلمفارسی بود که هروقت از 

درگیر کردن مخاطب توسط پرورش درام ناتوان می ماند، 

کار را با غلوهای روایی و بازی های درشـــت ادامه می داد 

و وقتـــی این روش هم جواب نمـــی داد، قصه گویی را رها 

می کرد و دســـت به دامان موسیقی می شد. کاوه پس از 

این ســـکانس به منزل بسیار اعیانی کتایون با بازی مریلا 

زارعی می  رود و معلوم می شود جدا شدن از همتا خواست 

کتایون بوده است. کتایون دخترعموی پدر کاوه است که 

حالا به دلیل بدهی به زندان افتاده اســـت. بین کتایون و 

پدر کاوه رابطه ای عاشقانه وجود داشته، اما مشکلاتی بر 

ســـر راه آن رابطه ایجاد می شـــود و پدر کاوه با زن دیگری 

کـــه حالا مادر کاوه اســـت، ازدواج می کند. حالا کتایون 

می خواهد با کاوه ازدواج کند و در قسمت های آینده، چنین 

هم می شود. پس از این صحنه، دوربین به خانه بی اندازه 

فقیرانه مادر و خواهر کاوه ســـر می زند. آنها آش می پزند 

تا دستفروشـــی کنند و بدهی مرد خانواده را بدهند که از 

زندان بیرون بیاید. به راســـتی باور اینکه خانواده ای تا آن 

حد اعیانی، بلافاصله پس از شکست خوردن مالی، حاضر 

شـــوند به چنین کاری تن بدهند و امید داشته باشند که 

با این درآمدهای خود بدهی کلانی را پس بدهند، چقدر 

محتمل و واقعی اســـت؟ درگیری همتا با ناپدری معتادی 

که مادرش را کتک می زند و فرار از خانه و ســـپس آشنایی 

با یک باند خلافکار و درآمدن به عضویت آن هم در همین 

حد سطحی و غیرمنطقی است. رابطه کاوه و کتایون، یادآور 

رابطه ای اســـت که فیلم »در امتداد شـــهر« به عنوان یکی 

از شاخص ترین فیلمفارســـی های قبل از انقلاب نمایش 

می داد. خصوصیت عمده این نوع آثار آن است که به بهانه 

مذمت یک چیز، آن را نمایش می دهند تا مخاطب را جذب 

کنند. پرویز ناتل خانلری همان سال ها در یکی از مجلات 

ادبی نوشته بود که رمان های بازاری ایران، به بهانه مذمت 

شهوات، آنها را نمایش می دهند و به خاطر نمایش شهوات 

است که می فروشند. این شیوه غیر از مشتهیات جنسی، 

در مورد خشونت، کسب ثروت از راه ناسالم و موارد متعدد 

دیگر هم وجود دارد. »در امتداد شهر« هم هر چیزی را که 

در ظاهـــر نقد می کرد، در واقع نمایش می داد و هنوز هم 

این فرمول در حال اجراســـت؛ یعنـــی »مانکن« طبق این 

قاعده رفتار می کند. 

    حملات به تاسیسات نفتی آرامکو، موضوع کاریکاتور شد

نمایشگاه کارتون و کاریکاتور »مقاومت یمن« پیش از ظهر دیروز )سه شنبه ۱۶مهر( 

با حضور سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی- هنری سازمان بسیج مستضعفین 

در مجموعه فرهنگی اســـوه افتتاح شد. سیدمسعود شجاعی طباطبایی، دبیر 

نمایشگاه پیش از افتتاحیه گفت: »قریب سه سال است که مردم مظلوم یمن تحت 

شدیدترین هجمه ها از سوی رژیم آل سعود و حامیانش به خصوص دولت ترامپ 

قرار گرفته اند. آمار موجود ازجمله به شهادت رسیدن یک کودک یمنی در هر هفت 

دقیقه، نشانگر عمق این فجایع است.« وی ادامه داد: »با کمک دوستان مان در 

روایت فتح تاکنون نمایشگاه هایی را با موضوع یمن برپا کرده ایم؛ موضوعی که 

باعث شد نمایشگاه حاضر را در کمترین زمان ممکن آماده کنیم.« این هنرمند 

عرصه کارتون و کاریکاتور ضمن انتقاد از سکوت رسانه های بین المللی در قبال 

فجایع یمن گفت: »می توان گفت ما کارتونیست ها پیاده نظام های فضای مجازی 

هستیم، کمااینکه در نمایشگاه قبلی با موضوع ربودن نفتکش ایرانی هم واکنش 

سریعی نشان دادیم و الحمدلله خیلی خوب هم دیده شد.« به گفته دبیر نمایشگاه 

»مقاومت یمن«، ضربه مهیب یمنی ها به تاسیســـات نفتی آرامکو و پس از آن به 

اسارت گرفتن جمع کثیری از نظامیان سعودی، بهانه و موضوع برپایی نمایشگاه 

مذکور است. شجاعی طباطبایی درباره تعداد آثار ارائه شده در نمایشگاه گفت: 

»در نمایشگاه »مقاومت یمن« ۳۸ اثر از ۱۱ نفر ارائه شده است.« 

   اعزام کاروان ۸۰ نفره شاعران و نویسندگان ایرانی به کربلا

کاروان شـــاعران و نویسندگان ایرانی برای سومین سال متوالی با هماهنگی 

حوزه هنری و با همراهی ســـازمان تبلیغات اسلامی عازم سفر زیارتی اربعین 

حســـینی)ع( خواهد شد. محمدرضا وحیدزاده، مسئول فرهنگی این کاروان 

در گفت وگو با تســـنیم، با اشاره به این خبر گفت: »امسال برای سومین سال 

این توفیق نصیب ما شده است که جمعی از نویسندگان و شاعران را در قالب 

کاروانی به سفر زیارتی اربعین ببریم و برای اولین بار امسال این کاروان پذیرای 

بانوان شاعر و نویسنده نیز خواهد بود که در مجموع شامل ۴۰ شاعر و نویسنده 

زن و ۴۰ نویسنده و شاعر مرد می شود.« 

وی گفت: »در این کاروان شاعرانی چون انصاری نژاد، جواد محمدزمانی، 

عباس احمدی، مهدی جهاندار، مهدی زارعی، مبین اردستانی و مصطفی 

محدثی خراسانی و نیز نویســـندگانی چون علی اصغر عزتی پاک، ابراهیم 

اکبری دیزگاه، مهدی کرد فیروزجایی و حامد جلالی و نیز بانوان شـــاعری 

چون فاطمه نانی زاد، عالیه مهرابی و ایمان طرفه حضور دارند.« وحیدزاده 

همچنین از برپایی مراســـم های مختلف شـــعرخوانی و روایتگری در مسیر 

راهپیمایی شهرهای کربلا و نجف خبر داد. این کاروان چهارشنبه ۱۷مهرماه 

عازم عتبات عالیات خواهد بود و روز پنجشـــنبه ۲۵ مهرماه به کشـــور باز 

می گردند. 

شـــبکه۳ در یک سال اخیر میزبان برنامه های تلویزیونی بوده که توانسته اند 

به پربیننده ترین برنامه ها تبدیل شـــوند. عصر جدید، ستاره ساز و برنده باش 

از برنامه هایـــی بودند که توانســـتند به میزان مطلوبی از رضایت و گســـتره 

بیننده دســـت یابند و جزء اتفاقات مثبت تلویزیونی از نگاه بینندگان باشند. 

ایـــن موضوع البته باعث افزایش توقعات از شـــبکه به لحاظ بالا رفتن میزان 

اســـتانداردهای برنامه سازی در این شـــبکه شد. با اتمام پخش این برنامه ها 

خبر تولید چند برنامه شبانگاهی جدید از شبکه۳ به گوش رسید که نخستین 

این برنامه ها »میدون« بود؛ برنامه ای با همت خانه تولیدات جوان صداوسیما 

که هرچند یک مســـابقه نمایشی به حساب می آید، اما تفاوت هایی جدی با 

مســـابقاتی مانند عصر جدید دارد که شاید مبنای قیاس میان این دو برنامه 

را به چالش بکشـــد؛ موضوعاتی که مهم ترینش غیرنمایشی بودن وتمرکز بر 

فضای اقتصادی آن است. 

عصر جدید با محوریت شناســـایی اســـتعدادهای کشف نشده در زمینه های 

مختلف تولید شـــد و طبیعتا جنس برنامه به گونه ای تنظیم شده بود که جنبه 

نمایشی و سرگرمی آن بر وجوه دیگر غلبه داشت و تنوع نفرات مرحله نهایی از 

خواننده نوجوان تا هنرنمایی با خاک نشان از این تنوع سرگرم کننده داشت. 

میدون هرچند هیات داوران دارد، اما شرکت کننده هایی دارد که با هم رقابت 

می کنند و هرچند در نگاه اول کم شباهت به عصر جدید نیست، ولی محوریت 

آن با کارآفرینان برتری اســـت که نبوغ و خلاقیـــت اقتصادی دارند و نیازمند 

حمایت مالی برای افزایش گســـتره تولید و کارآفرینی خود هستند. این یعنی 

تمام بازی های حاشیه ای آن، از برخی اکسسوار نمایشی تا حضور استندآپ 

کمدینی مانند علی قمی در حاشیه هستند و متن مورد توجه برنامه کارآفرینی 

و خلاقیت اقتصادی است و از این منظر قیاس میان این دو برنامه خیلی دقیق 

نیســـت، چراکه عصر جدید یک برنامه نمایشی سرگرم کننده بود و میدون به 

دنبال کارآفرینی و خلاقیت اقتصادی است. 

البته ممکن اســـت ذائقه مخاطبان شـــبانگاهی شـــبکه۳ منتظر یک شوی 

ســـرگرم کننده باشد، ولی این موضوع نباید باعث شـــود هویت این برنامه را 

غیردقیق بشناسیم. میدون هرچند تلاش می کند به طور محدود از شاخصه های 

ســـرگرم کننده اســـتفاده کند، ولی به هرحال تاکید و هویـــت و مبنای آن از 

کسب وکار و مساله کارآفرینی سرچشمه می گیرد. 

به هرحال آنچه به عنوان نخستین تلاش جدی خانه تولیدات جوان صداوسیما 

در برنامه ســـازی اقتصادی در چند قسمت ابتدایی »میدون« روی آنتن رفته، 

این منظور را می رســـاند که این مجموعه تازه نفس با همراهی شـــبکه۳ سیما 

قصد داشـــته کار جدی ای در فضای اقتصاد و رونق تولید انجام دهد و آنچه 

تا به حال دیده ایم، شِــــمایی از یک برنامه امیدوارکننده است که اگرچه شاید 

بتوان عنوان متفاوت ترین برنامه اقتصادی تلویزیون را به آن نســـبت داد، ولی 

به نظر می رســـد در حال وهوای کنونی جامعه، می تواند خود را تثبیت کند و 

جایگاه ثابتی در ســـبد مخاطب به خود اختصاص دهد. تابه حال کمتر برنامه 

اقتصادی توانســـته مخاطبان پرشماری را کسب کند، اما اگر میدون بتواند با 

این شـــکل و شمایل، کار خود را به درســـتی انجام دهد، به یک اتفاق ویژه در 

میان تمام برنامه های اقتصادمحور تلویزیون بدل خواهد شـــد؛ تلاشی که در 

سال رونق تولید می تواند حائز مفهوم باشد. 

برنامهایکهشبیهعصرجدیدنیست

  نگاه  چارسو

معرفی بازی رایانه ای

تاریخ خوانی با سفیر عشق
بازی رایانه ای »ســـفیر عشـــق: روز واقعه« روایتگر داستان حضور حضرت 

مسلم بن عقیل)ع( در شهر کوفه به عنوان سفیر امام حسین)ع( است که 

علاوه بر روایت این بخش از زندگی این بزرگوار در قالب چندین گذشته نمایی 

و آینده نمایی به حادثه کربلا می پردازد. ســـفیر عشـــق نخســـتین بازی 

مذهبی – تاریخی در کشـــورمان است که با تحقیقات وسیع و مشورت با 

کارشناسان مذهبی بازی نامه آن تدوین شده است. این بازی تلاش دارد 

برای نخستین بار در یک روایت تعاملی مخاطبان گسترده بازی های رایانه ای 

را با فضای تاریخ اسلام از یک منظر جذاب و تاثیر گذار آشنا سازد. دید بازی 

از منظر سوم شخص است. همچنین بازیکن در این بازی سیر رخداد های 

تاریخی را از منظر شـــخصیت مهران که جوانی ایرانی و اهل ری است پی 

می گیرد و در روند بیان قصه مهرداد به واگویی تابستان گرم کوفه سال ۶۰ 

هجری خواهد پرداخت و اتفاقات تاریخی از زمان ورود مسلم بن عقیل)ع( 

به کوفه، دشمن بنی امیه، نقش افرادی مانند هانی بن عروه، مختار ثقفی، 

نعمان بن بشـــیر و... را در یک روند تعاملـــی درک خواهد کرد. ژانر بازی 

اکشن ماجرایی بوده و تقریبا تمام نبردها با شمشیر انجام می گیرد به غیر 

از چند مورد خاص که ممکن اســـت با دســـت خالی یا چاقو باشد. بخش 

اصلی روایت بازی در کوفه رخ می دهد، اما براســـاس مستندات تاریخی، 

بررسی مکان های متنوعی نظیر مخفیگاه مختار، زندان کوفه، دارالاماره، 

منزل مختار، منزل هانی، نخلستان و مسجد اعظم کوفه شبیه سازی شده 

است. همچنین برای نخستین بار براساس نقشه های تاریخی به طور کامل 

شهر کوفه مدل سازی شده است. 

  فضای بازی چگونه ترسیم شده است؟

از نظر تنوع محیطی و روایی، با توجه به داستان بازی که روایتگر تابستان 

ســـال ۶۰هجری قمری اســـت، محیط های مختلف و متنوعی که بعضا 

ویژگی های نوســـتالژیک دارد را شاهد هســـتیم. از این قبیل لوکیشن ها 

می توان به شهر کوفه، دارالعماره، مسجد کوفه، منزل هانی، منزل مختار 

و ... اشـــاره کرد. شبیه سازی دقیق و براساس اسناد معتبر اسلامی شهر 

کوفه به عنوان لوکیشـــن اصلی رویدادهای بازی و بالاخص نقاط برجسته 

در فضای روایت بازی، نظیر منازل اشخاص مشهور یا مقر حکومت کوفه 

)دارالعماره(، از ویژگی های بارز این بازی است. همچنین توجه جدی شده 

که با توجه به حساســـیت ها و علم بر اینکه این پروژه اولین تلاش در حوزه 

بازی های رایانه ای با محوریت اشخاص برجسته اسلامی و مذهبی است، 

محیط های تاریخی، کاراکترها و فضاســـازی ها بسیار نزدیک به واقعیت 

باشد. فضای اقتباسی این اثر برگرفته از تاریخ نگاری حضور مسلم بن عقیل 

در کوفه تا شهادت وی به دست ابن مرجانه است که در محیط های متنوع 

بیابانی، داخلی، شهر کوفه، مخفیگاه کوهستانی و در تعامل با کاراکتر های 

منفی متعدد همچون ابن مرجانه، عمربن سعد، شرطه ها و جاسوس ها رخ 

 Hack & Slash می دهد. این همخوانی بســـیار درونی داستان با سبک

دارای نیروهای منفی متعدد، روند منطقی و خط مشخص قصه گویی رمز 

اصلی این انتخاب محسوب می شود. 

بازی رایانه ای »سفیر عشق: روز واقعه« با بهره مندی از آخرین تکنولوژی های 

روز بازی سازی دنیا، در تمامی حوزه ها اعم از مدل سازی، ریگ، انیمیشن، 

انیمیشـــن صورت و... مراحل تولید خود را ســـپری می کند. انجین مورد 

استفاده جهت توسعه این بازی رایانه ای»Unreal Engine 4«  است که یکی 

از قدرتمند ترین ابزارهای روز دنیا و مورد استفاده بزرگ ترین شرکت های 

بازی سازی دنیا است. 

روایت این داســـتان، در قالب تعامل با بیش از ۲۰ کاراکتر شناخته شده 

تاریخی و بالغ بر ۴۰ کاراکتر مهاجم شکل می گیرد. همچنین در گیم پلی 

آن اکشـــن های هدفمند و ماموریت های مشخصی در نظر گرفته شده که 

بازیکن را در موقعیت های منحصربه فردی قرار می دهد. برای نخستین بار 

در بازی های ایرانی تجربه بازی آنلاین فراهم شده است؛ تجربه شگرفی که 

در میان مخاطبان طرفداران بســـیاری دارد. در این بخش کاربر می تواند 

به صورت گروهی و آنلاین بازی کند. 

میلادجلیلزاده
روزنامه نگار


